




ه من الشَّيطانِ الرَّجيمِأعوذُ بِالل

ه الرَّحمنِ الرَّحيمِبِسمِ الل

الَحمد للهّ رب العالمَينَ

والصلوةُ و السلام علي اشَرَف المرسلين 

دمحينِ مرينو خاتَمِ النَّبيبينَ الطاّهالطَّي هو آل

ليالوهِم  ألعَنةَُ ععينَ أعدائينإجمومِ الدلي ي

السلام در ضمن حديث شريف عنوان بصري به او امام صادق عليه

روز مشغول به ذكر و ورد هستم و اوقاتم را به  من در ساعات شبانه:فرمايندمي

!خود مشغول نكن و مرا از ذكر و وردم باز مدار

ية شريفه اي كه در ذيل آالسلام عرض شد در خطبهأميرالمؤمنين عليه
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اند و هر دو را به هواي معبود هستند اين افرادي كه دست از دنيا و آخرت شسته

عيني از مظاهر اند و غير از حقيقت توحيد به هيچ مظهري و به هيچ ترها كرده

37، صدر آية )24(ـ سورة النور1
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 نه به مظاهر دنيوي، و نه به مظاهر اخروي، اينها افرادي ،اندجمال تنازل نكرده

ββهستند كه  ββ ×× ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘…………�� ��ωωωωöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÎÎ ÎÎγγγγ ùù ùù==== èè èè????×× ××οοοο tt tt����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏBBBBŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρìì ìììììì øø øø‹‹‹‹ tt tt//// tt ttããããÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ≈≈≈≈ «« ««!!!! $$ تجارت و خريد و «####$$

السلام در ذيل اين آية شريفه امام عليه».داردفروش آنها را از ياد خدا باز نمي

ه منَ الدنيا بدلاً فَلاتَشغلَهم تجارةٌخذوأهلاً لأنَّ للذِّكرِو إ:فرمايدو مياي داردخطبه

نهع يعلاب ه«1،وهذكر يك عدلاً لأاي به ذكر مشغول هستند اي را دارد، يك عده

دنيا قرار دادند، به  اين ذكر را بدل از خذوه منَ الدنيا بدلاًأيعني يك عده خاصي 

».جاي دنيا ذكر را برگزيدند

 چند جور ما ؟چطور ممكن است انسان به جاي دنيا به ذكر مشغول شود

 يكي .توانيم اين مطلب را تصور كنيم و پلّه پلّه و مرتبه به مرتبه بالا برويممي

 و اينكه منظور از دنيا را، اشتغال به كسب و تجارت و پرداختن به مسائل دنيوي

شود اينها يك گروهي هستند كه  و در اينصورت معنا اينطور مي؛مادي بدانيم

مانند اين رهبا و افرادي كه در دير و كليسا ،ه ندارنداصلاً به مسائل دنيوي توج 

كنند و نه ازدواج  نه كسبي مي،كنندمشغول ذكر هستند و اينها نه تجارتي مي

ن يك عده، به جاي اينكه بروند دنبال كسب، كنند و دائماً در حال عبادتند، ايمي

گويند، به جاي اينكه بروند به دنبال ازدواج، نشينند در منزلشان هي ذكر ميمي

؛گيرند طريق رهبانيت را در پيش مي،پردازندكنند و به عبادت ميترك ازدواج مي

يت اسلام البتّه ناگفته نماند كه اين طريق در اسلام ممدوح نيست، چون با جامع

 و ؛منافات دارد، اسلام دين كافل و متكفلّ سعادت دنيوي و اخروي بشر است

رةٌ و لا بيع  تشَْغلَْهم تجالمخَذوه منَ الدنيْا بدلاً فَاو انَّ للذِّكرِْ لَأهلاً . 222ـ نهج البلاغه، خطبة 1
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اگر ما اين مرتبة از ذكر را ممدوح بدانيم با آن هدف غائي اسلام در تعارض واقع 

.شويممي

اسلام ديني است كه هم به مسائل سياسي بشر پرداخته و هم به مسائل 

 به مسألة سياسي، به عبارت ديگر در اسلام غيرسياسي، هم به مسألة عبادي و هم

گوئيم سياست ما عين ديانت  ما در اينجا مي؛سياست و عبادتي وجود ندارد

ـ ه عليه رحمة الل به قول مرحوم مدرس ـ ؛ماست و ديانت ما عين سياست ماست

».سياست ما عين ديانت و ديانت ما عين سياست ماست«: فرمودند كهايشان مي

م ايشان را اين معنا كنيم و به اين توجيه كنيم كه منظور ايشان اين اگر ما كلا

است كه اسلام دين كمال است، همين، و در اين كمال همه چيز قرار گرفته در 

.شود براي اين جملة ايشان يك معنا و توجيه صحيحي ارائه دادصورت مياين

ت است و ؟ يعني آن شرائطي را كه براي رسيدن به فعلييكمال يعني چ

رسد او استعداد نهفتة بشر در ساية آن شرائط است كه به فعليت و هدف غائي مي

. اين همين است،معنا به اين؛در اسلام وجود دارد

براي رسيدن به يك هدف غائي و به كمال شك نيست كه ما احتياج به 

نداشته امنيت داريم، اگر يك سالك كه بخواهد راه خدا را برود در شهرش امنيت 

 چطور ممكن است شب از خواب ؟باشد، اين چطور ممكن است كه عبادت كند

اش را  امنيت ندارد، الآن دزد بيايد در منزلش، خانه؟برخيزد و نماز شب بخواند

بزند، كسي هم نيست كه جلوگيري كند يا خود متصدي امور، فرض كنيد كه من 

 خيلي از ممالك ، اين ممالكتوي؛ها همدست باشندباب مثال خودشان با همين

 خود همين سازمانهاي مخفي و غير ،اينطوري است قضيه ديگرخارجي و اينها

همدست هستند، آنها در سطح بالا و و اينها با اين رؤسا خودشان مخفي 

 حالا اگر در يك شهري . مشغولندهللا همه بحمد ينئترها هم در سطح پاينئپا
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 كسي نيست كه دادخواهي ،كشند يك كسي را ميآيندامنيت وجود ندارد، مي

يت و آزار  همسايه موجب اذّ؛گيري كند كسي نيست كه پي،زنند منزلي را مي؛كند

بن اهرسميري كند، در زمان پيغمبر اكرم همسايه بشود و كسي نيست كه جلوگ

ندمي، يك دانه منزلتوي يك درخت داشت بج آن و ي وارد اين باغ آمد ه

آن مرد انصاري و اينها، گاهي زنش پوششي ،شدهمان شخص انصاري ميمنزل 

، همين ه بگويدن اينكه در بزند، يا اللنداشت، در منزل خودش بود، اين بدو

خواهم بروم به اين درختي كه در فلان جا  مي:گفت مي،شدطوري وارد مي

رفت ازش اش را كذا كنم، ميهايش را بزنم و ميوههست رسيدگي كنم، شاخه

 گوش ؛… وه بگو، اقلاً يه چيزييا الليك گفت شما اقلاً آمد مي اين هي مي؛بالا

خواهي  وقتي كه ميةسمرَكه اي : فرمودندبهش  آمد پيش پيغمبر، پيغمبر ؛ددانمي

 چرا دقُّ الباب گوئي؟ه نميچرا يا الل ـ يعني برادر ايمانيـ خانة برادرت بشوي 

درخت خودم است دلم :  گفت!؟شوينطوري سرزده وارد مي چرا همي؟كنينمي

 خودت است ولي در درخت، درخت:  گفتند.خواهد بدون اجازه وارد بشوممي

اي كه تو حيطة تصرّف تو ديگران هم در اينجا دخالت دارند، آن حقّ استفاده

 را از داري در اينجا، ديگران هم نسبت به اينجا حقّ استفاده دارند و تو داري آنها

دلم ) من اين طور(نه : گفت…كني، بله؟ پيغمبر چي اين حقّشان محروم مي

.شود وقتي منطق سرش نمي،خواهد، وقتي بنا به دل خواستن استمي

دهي اگر جايت را با همين  شما كه اينكار را انجام مي!ةمرثحالا جناب 

هم اين جواب  اگر او ،خواهدگفتي دلم مي مي،آمدكردي او ميشخص عوض مي

دانيد اينجا انسان بايد خودش را به جاي ديگران بگذاردها، در ، مي ...دادتو را مي

خيلي از موارد، براي حل شدن قضيه فوراً خودتان را جاي ديگران بگذاريد، 

يد اگر من جاي او بودم و او جاي ئشود، خيلي سريع، بگومشكل زود حل مي
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شود، ب شايد هفتاد درصد مسائل حل ،يد، خيليكردمن، بنشينيد فكر كنيد چه مي

،شود، يك بيست درصدي باقي بماند كه آنهم با يك مشورتيبهشتاد درصد حل 

 پس ؛كردي نمي؟كرديآنهم قابل حل شدن است، تو هم اينكار را ميچيزي، 

 منتهي ؛كنيخواهد داري خودت را محكوم ميشود تو با نفس دلم ميمعلوم مي

تواني  نمي،شود گفت مملكت اسلام زور نميتوياسلام است، مملكت، مملكت 

تواني زور  به أميرالمؤمنين نمي؛يئتواني زور بگو به پيغمبر نمي؛يئزور بگو

 وقتي ؛يئزور بگوبهش تواني  وقتي أميرالمؤمنين حاكم اسلام هست نمي؛يئبگو

ق است و  چرا؟ چون پيغمبر ح،يئتواني زور بگوپيغمبر حاكم اسلام است نمي

پيغمبر فرمودند كه اين درخت را …دارد، آمد به دارد ظلم برنميحق زور برنمي

دهم، قبول نكرد، تو به من بفروش من در ازاء آن يك درخت در بهشت به تو مي

 تا درخت در بهشت ده تا ،دهمميبه تو  تا در بهشت دوحضرت فرمودند 

 اين درخت مال خودم است و خواهم اصلاً نمي: گفت؛ قبول نكردفرمودند،مي

خواهم وارد بشوم و هيچگونه رادع و مانعي هم براي حركت و ورود من مي

 منزل، خودش در را تووجود ندارد، خودش چادر سرش كند، خودش برود 

خواهم بيايم، هيچي، خواهد بيايم، بعد از ظهر ميميدلم  من نصف شب ؛ببندد

او مشاهده كردند به آن مرد انصاري  حضرت وقتي كه اين را از .براي خودم

في ضرار و لا لاضَرَر  خيابان جلويش،تو برو درخت را بكِنَ و بينداز :فرمودند

.الاسلام

كنيد جلوي منزل انسان به اجازة شهرداري يك ساختمان حالا شما نگاه مي

 اين ! درست است؟، منزل انسانتويها مشرف  تمام شيشه،رود بالاده طبقه مي

ل شهرداري بودند، اجازه ئوني اگر پيغمبر الآن به عنوان مس يع!انون اسلام است؟ق

 فرض كنيد كه يك ،منزل انسان، منزل شخصي انسانفرض كنيد كه دمِ !دادند؟مي
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 خانة مردم تويهايش هم مستقيماً  تمام پنجره،نفر بلند شود بيايد و منزل بسازد

.ربه همين مقداحالا بله ديگر . باز كند

اين قانون، قانون اسلام است، قانون اسلام يعني امنيت جامعه را براي 

 اگر شما در اين اسلام، در مهد اسلام، در .رسيدن افراد به كمال بايد فراهم كند

مملكت اسلام، نتوانيد امنيت كمال خودتان را فراهم كنيد، اين در اينجا مشكل 

 كمال ضرورت جامعه است، يك  تأمين امنيت براي رسيدن به؛شودپيدا مي

 باشد؟ در ساية قانون، قانون بايد چه يضرورت است، اين امنيت بايد در ساية چ

ل جهات امنيتي، امنيت در ابعاد مختلف،  قانوني باشد كه متكفّ؟قانوني باشد

عد بايد اين امنيت  در اين سه ب،امنيت سياسي، امنيت اقتصادي و امنيت اخلاقي

 اگر اسلام اجازه بدهد زن و دختر با سر برهنه و به طرز وقيح در ؛اشدبرقرار ب

 و در يك همچنين موقعيتي، ؛افتدخيابان ظاهر بشوند، امنيت اخلاقي به خطر مي

تواند آن فعليت غائي و هدف غائي را در تواند رشد كند، سالك نميسالك نمي

منيت اخلاقي نيست، يادتان  چون ا؛توانداي متحققّ كند، نمييك همچنين جامعه

 واقعاً ،آيد در زمان گذشته و در رژيم گذشته چه وضعي داشت مملكت مامي

 يعني واقعاً انسان نسبت به مسائل ، اصلاً!شد زندگي كرد؟آيد؟ اصلاً مييادتان مي

حالا آن وضع بهتر است يا اينكه حداقل . اخلاقي خود و خانواده تضميني داشت

ألة وقيح و قبيحي انسان مشاهده نكند؟ كدام بهتر است؟ در به حسب ظاهر مس

تواند ذكر تواند حركت كند، انسان بهتر ميساية كداميك از اين شرائط انسان مي

تواند در نماز تجمع خاطر داشته باشد، آن چشمي كه صبح بگويد، انسان بهتر مي

ير كرده، تا شب هزار منظره ديده و هزار عكس در ذهنش و در خيالش تصو

 چطور ممكن !؟هاي شب دفع خواطر كندچطور ممكن است بلند شود در نيمه

!؟است



6......................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

 امنيت، امنيت سياسي، اگر مملكت ما، مملكت ؛اين راجع به امنيت اخلاقي

اسلام، امنيت سياسي نداشته باشد، مشخصّ است كه هيچگونه آرامش فكر و 

ملكت، امنيت اقتصادي نداشته  اگر م.ماندآرامش خيال براي انسان باقي نمي

روز يك، باشد، هر روز يك چيزي باشد، هر روز، يك روز قيمتها برود بالا

 ارزان بشود، برود بالا، اين اوضاع، اوضاع ،روز گران بشود يك،ينئقيمتها بيايد پا

 است ديگر، وقتي امنيت اقتصادي نباشد در يك مملكت، مردم آرامش ربلبشو

 ذهنشان را بايد متوجه معيشت كنند، تمام قدرتشان را بايد فكر ندارند، تمام

شان را بايد متوجه اين هايمتوجه معيشت كنند، تمام خيالشان را و تمام استعداد

اش را گفت صبح تا ظهر كار كن و بقيهقضيه كنند، كجاست آن رواياتي كه مي

يد مؤمن و گورود؟ كجاست آن رواياتي كه ميبرو به خودت برس، كجا مي

مسلمان آن كسي است كه وقتي كه خرج آن روز را در بياورد به فكر فردايش 

 در كتب !برويد نگاه كنيدرا ها، اين روايتها نباشد، اين روايتها كجاست؟ داريم

 آيا اين روايات با ! را نگاه كنيدتهايد اين روايئ تجارت، بيا،حديث، در كتب روائي

 اين مطالب ! آيا پيغمبر براي خودش اينها را گفته؟!سازد؟شرائط امروز اصلاً مي

 قضيه؟ بخاطر اينكه امنيت اقتصادي وجود ندارد، الآن ه اين چي!مال خودش بود؟

داند فردا چه بر سر او خواهد آمد، يك خواهد يك كاري بكند نمييك تاجر مي

حالا ، ...د، تمامِ آيرود، يك قانون ميرود، تمام اموالش همه بر باد فنا ميقانون مي

از ما  آن را آقايان و رجال بهتر ؟مسائل از چه قرار استه،  كيه،اين وسط چي

.بينيمفقط يك متري خودمان را ميهمين دانند ما اطلاّع نداريم، ما مي

ولي در هر صورت مسألة كليّ اين است كه اگر بنا بر اين باشد كه يك 

ي و به فعليت تامه برسد نسبت به آن فرد در يك جامعه بخواهد به آن هدف غائ

كه در اي نيست از اينكه آن شرائطيي كه خداوند در او قرار داده چارهئاستعدادها
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عآن شرائط قرار گرفته، آن شرائط ماو باشد، نه اينكه در جهت مخالف و د مدو م 

ارد، اصلاً اين امكان ند،در دو قطب مثبت و منفي با آن استعدادهاي او قرار بگيرد

.امكان ندارد اينطور

ما در همين سفري كه اين مرتبه در لبنان بوديم با آن، وقتي كه مناظر و آن 

كرديم، اصلاً قابل مقايسه نبود با آن سفر را در آنجا مشاهده ميو آنها مسائل 

 و مشخصّ بود كه دست صهيونيسم و دست استعمار  ـسفر سال قبلـ گذشتة ما 

 يعني اصلاً،كند، بسيار مشخصّ بوداين منطقه دارد فعاليت ميعجيب دارد در 

داد  مسائل به نحوي بود كه هر شخصي تشخيص مي،احتياج به فكر كردن نبود

كه يك مطلب ديگري است، غير از اين قضاياي ظاهر، يك جريان ديگري دارد 

ده كردند و اي وقتي كه مشاهآنجا يك عده. دهد و انجام ميگردانداينها را مي

ي كه اصلاً تمام آنها ئآيد و حتيّ به شهرهاديدند كه اين مظاهر فساد دارد مي

ديد آيد و اينها را دارد مورد تهور و امثال ذلك، دارد ميس مثل ،نشين هستندشيعه

منتظر ننشستند كه يكي بهشان بگويد يا . دهد، خودشان دست بكار شدندقرار مي

رفتيم يكجا، ما فرض كنيد صبح مي. رفتنددند، ميافتاصبح راه مي! آقا. نه

ديديم آمديم ميفردا مي. اي خيلي قبيحي است و اين حرفهاديديم يك منظرهمي

 و قير و اين حرفها، يك مدت گذشت و اينها  رنگ و سياه.اش را سياه كردندهمه

اين مسأله ت و با غيرت و اينها هستند ديگرديدند نه، اينها يك جوانهاي با همي 

چنين شرائطي زنش دارد از مبيند الآن در يك ه مي،ترسدرا آنجا چرا؟ طرف مي

 دخترش دارد از منزل ،آيد بيرون پسرش دارد از منزل مي،آيد بيرونمنزل مي

شود در يك همچنين وضعي و در يك همچنين آيد بيرون، اين چطور ميمي

نيد كه در منزل خودش آن شرائطي خيلي بخواهد خودش را نگه دارد فرض ك

 است آنها را از آن  و اينهامسائلي كه موجب فساد و موجب انحراف اخلاقي



8......................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

شود كه فرض كنيد كه انسان  اين كه نمي؟ اما اجتماع را چكار كند،منزل بردارد

.اش را، پسرش را و دخترش را و زنش را اصلاً قطع كند از همه جاپاي بچه

در درون خود شرائط براي يك حكومت عدل و پس بنابراين اسلام بايد 

قوانيني كه مربوط به يك حكومت عدل است كه امنيت را، امنيت را براي افرادي 

خواهم بگويم،  يعني من اين را مي؛خواهند به كمال برسند فراهم آوردكه مي

... و بگويم آيا رسيدن به كمال و رسيدن به يك شرائط و رسيدن به يك فعليت،

 اگر هست بايد براي ؟ اين حقّ فطري و حقّ مسلّم يك فرد هست يا نيستآيا

؛خواهيم، بگويندد ما نمينهمين يك فرد شرائط آماده باشد ولو يك ميليون، بگوي

اساس شود، دموكراسي براينجاست كه مسأله دموكراسي زير سؤال واقع مي

ي كه، آن ئواستهااكثريت استوار است، ليبراليسم يعني حركت توده براساس خ

 اما جالب .گويند ليبراليسم اين را مي،خواستها مرز ندارد، آن خواستها حد ندارد

 اگر اين حد ،كنندي را قصد ميئفهمند كه چه معناست كه خود همينها نمي ااين

و مرز منظورشان اينست كه بدون حد و مرز حركت كردن، يعني ولو اينكه آن 

خواستهاي ديگران تعارض كند، اگر اينطور است، خواست و تمنيات انسان با 

پس بنابراين نفس تمنيّ ليبراليسم در يك جامعه اقتضاي براندازي خود اين 

 چون همانطوري كه من تقاضا دارم به خواستهاي خودم برسم، ؛شخص را دارد

شوند؟  اين دو با هم چي مي،آن هم تقاضا دارد به خواستهاي خودش برسد

 پس صرف ارائة اين طرح موجب انتفاع و از بين رفتن و انعدام كنند،تعارض مي

 و اگر منظور از ؛ اگر به اين منوال باشد،خود ارائه دهندة طرح خواهد بود

 خواستها در محدودة عدم تعارض با ديگران، من هر خواستي :ليبراليسم اين باشد

ض قرار  در تعاريكه دارم داشته باشم ولي اين خواست من با خواست ديگر

 به عبارت ديگر، همديگر را نفي نكنيم، بلكه هر كسي در محدودة خودش ؛نگيرد
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ست كه اين عدم تعارض با  ا سؤال ما از اين طرز فكر و از اين مكتب اين.باشد

تواند داشته تواند داشته باشد و چه تعريفي ميخواست ديگران چه جايگاهي مي

منيتي است كه مورد نظر ماست كه  يعني اگر منظور همان ا؟باشد در اين جا

 اگر منظور اين است كه به ؛ اين همان اسلام است،امنيت در سه بعد بخواهد باشد

هر كيفيت و به هر نحوي من بتوانم در خيابان ظاهر بشوم اين مسأله با منافع 

كند و استعدادهاي خود را به فعليت برساند در خواهد فعليت پيداديگري كه مي

م رَ خيابان راه بروم و چشمم را ببندم، ستوكي به من گفته ؛ افتد ميتعارض

كنم با ب بايد چشمم را باز كنم يا باز نكنم؟ باز ، چالهتوافتم خورد به سنگ، ميمي

شوم و اين منظرة قبيح در نفس من تأثير يك منظرة وقيح و قبيحي مواجه مي

اي  اينجاست كه هيچ چاره.دگيرگذارد و جلوي رسيدن به اين كمال را ميمي

 و ؛ توفيق بدهد؟ كار كندي اينكه خودش را با مكتب اسلام چندارد اين مكتب الاّ

 فرد افراد ،رسد چرا؟ چون رسيدن به كمال حقّ طبيعي براي فردبه بن بست مي

 كسي با شما كاري ، نرس،خواهد به كمال برسيشما دلت نمي. جامعه است

كند كه من در رسيدن به كمالم  آيا عقل اقتضاء مي؛م برسمخواه اما من مي،ندارد

گويد؟ گويد يا نميگويد؟ فطرت ميگويد يا نمي عقل مي،شرائط را داشته باشم

من باب مثال من د كه كنيماند كه فرض  مثل اين مي؟ماند مييدانيد مثل چمي

م من حقّ به مقدار حضور خودم و به مقدار وجود خود،وارد يك مجلسي بشوم

 اين حقّ طبيعي من است ؛دارم از فضاي اين مجلس استفاده كنم و تنفس كنم

شوم حالا يك شخصي بيايد در اينجا، هي سيگار دود كند،  مريض مي و الاّ،ديگر

 يعني تعارض با چي؟ با يك خواست منطقي ديگران، اين از نظر ي؟يعني چاين 

،بو بسيار خ،ي سيگار بكشيخواهي برو مي؛عقل و از نظر منطق خارج است

 ديگر بالاتر .نقدر سيگار بكش تا بميرياي آنجا كه فضا، فضاي باز، ،برو در بيابان
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يد در يك ئ اما اگر شما بخواهيد بيا! شما هم كاري ندارد، بكشا كسي ب؟از اين

 داري از اين فضا جمعي به اندازة وجود خودت و به اندازه تنفّس يك فرد حقّ

 اگر ؛ نه بيشتر، اگر بخواهي بيشتر استفاده كني شما در اينجا محكومياستفاده كني

كنيد به ورزش كردن، ورزش كردن يد در اين فضا و شروعئشما بخواهيد بيا

شود كه  موجب ميطلبد و اين تقلاّ تنفّس زياد را مي،كندانرژي زياد مصرف مي

ل استفاده باشد شما ي كه براي همه اين فضا بايد به يك نحو قابئاز اين فضا

! حياطتوخواهي ورزش كني برو گويند آقا مي در اين جا مي،بيشتر استفاده كنيد

 ببينيد چقدر دقيق، منظمّ، در اسلام و در منطق بايد هر !فضاي آزاديك برو در 

 يك قدم بخواهد تخطيّ بشود اين مسأله از ،چيزي در جاي خودش قرار بگيرد

كند؟  كار مييآيد اين را چ مردود شد اسلام هم مي وقتي،نظر عقل مردود است

 چرا؟ چون رسيدن به كمال حقّ طبيعي براي كيست؟ براي هر .كندمردودش مي

خواهد  فردي هست، كسي كه مييك رسيدن به علم حقّ طبيعي براي ؛فرد است

 حالا اگر يك خانوادة فقيري ؛عالم بشود در يك جامعه اين حقّ طبيعي اوست

 دولت بايد براي آنها زمينه ،تواند وارد مجامع علمي بشوداش نمين بچههست، اي

 چرا بايد اين رسيدن به اين مراتب مختص يك عده افراد پولدار ،را آماده كند

م تمام افراد  دفاع از اسلام و از كيان اسلام، اين حقّ ملزِ. معني ندارد! چرا؟؟باشد

ويتها، حالا اگر يكي بيايد اين حقّ طبيعي  البتّه برحسب مراتب و اول،جامعه است

اش را با پول بخرد، يعني را با پول بخرد، اين محكوم است، بيايد حقّ سربازي

يتواند چ يعني سربازي مال آن آدم فقير است، آن آدم غني در اينجا ميي؟چ

. اين محكوم است، در اسلام محكوم است، در عقل محكوم است،...كند

بينيد اسلام دين منطبق با عقل كنيد ميقتي كه شما نگاه ميپس بنابراين و

ترين قوانين عقلي را اگر پيدا كرديد بدون اجازة از من و غير از  شما دقيق؛است
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 هيچ نيازي به اجازه ندارد، هيچ نيازي به امضاء ندارد، ،يد اسلام گفتهئمن بگو

هم و خيال را، عقل را پيدا  قانون عقلي را، عقل، نه تو،گفتهاين را يد اسلام ئبگو

پس بنابراين رهبانيت با . چكار كنيد؟ بار كنيدروي آن كنيد و بعد حكم اسلام را 

.تعارض است در،رسيدن به تكامل

يم كه منظور كلام ئيم بگوئاين از نقطة نظر اين مرتبة اول، حالا اگر بيا

تجارت و بيع «عنهجارةٌ و لابيع  تم تَشغْلَْهفَلاالسلام اينست كهأميرالمؤمنين عليه

 معنايش اين است كه اينها دو محور ».كند، از ذكر خدااينها را مشغول نمي

 محور اول محور مسائل اشتغالي آنها به ؛كنندمختلف براي خودشان ترسيم مي

امورات دنيوي و محور دوم مسائل عبادي و اشتغال به مسائل عبادي، اين كلامي 

؟ يعني اينها يشود توجيه كرد و قابل براي توجيه است، يعني چمياست كه 

ه و با كنند به نام خدا و با بِسمِ اللكنيد كه دكّانشان را صبح باز ميروند فرض مي

كنند براي اينكه لقمة حلالي پيدا كنند و معيشت روند دكّان را باز ميوضو، مي

و خوانند، روند نماز مي مي،شود كه مي موقع ظهر،اي باشدلهلِّح معيشت م،آنها

 اينها محروم ،شود كه ياد خداخوانند و اين باعث نمينماز اول وقتشان را مي

گردند شود برميبشوند از ياد خدا، هر چيز به جاي خود، موقع غروب كه مي

گردند به منزل هر خوانند و بعد هم برمي را ميشاندوباره نماز مغرب و عشاء

 اين يك مسألة صحيحي هست و درست .دهندشان قرار ميرا در جاي خودكدام 

ترين مرتبة براي عمل يك مسلمان ترين مطلب و ابتدائي اما اين ابتدائي،است

 موقع ، يعني شما توقّع اين را داريد كه انسان برود صبح تا عصر سر دكّان؛است

آن ،  بگذرد نماز ظهرش هم،ظهر هم كه هست آن هم مشغول تجارت بشود

. بشود فقط دو دقيقه به غروب آفتاب كه مانده بيايد نماز ظهر و عصر را بخواند

 يعني اقلّ ، و اين هر فرد،اين بعيد است كه كلام حضرت نازل به اين مرتبه باشد
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از مراتب اخلاص انسان و عبادت انسان و بينش انسان اين است كه به اين 

فرمايد كه بقول روايتي كه مي.ت عمل بكندكيفي :ألَما مآد وِمي ا شَعاءرا من به طن

هيچ ظرف ناميموني را «.هفسنَللثٌثُ وهرابِشَ لثٌلثَُ وهعامطَ للثٌثُ فَدلاب و كانَفإنْ

 بسيار اين ظرف، ظرف ناميموني است از نقطة ،آدم از معدة خودش پر نكردهبني

،روي، زيادهشودبار مياز نقطة نظر تخيل و مسائلي كه براي انسان نظر اشتغال و 

براي طعام بگذارد، ثلثش را براي را اي ندارد، ثلثش خوري، اگر انسان چارهزياده

 ما اين ثلث : كهش آن گفت». براي هوا بگذارد همشراب و نوشيدني و ثلثش را

 هم به جايش غذا خوريم، آن ثلث شراب راطعامي كه طبق روايت است مي

آيد راه خودش را  آب كه مي،خوريمخوريم و آن ثلث هوا را هم به جايش ميمي

.كنيم ما كار خودمان را مي،خواهد نيايدخواهد بيايد ميكند نفس هم ميباز مي

آيد از صبح كه از خواب برخيزد به دنبال حالا اين يك مسلمان نمي

 اين نيست، ؛ را در اين راه بگذاردمعيشت خودش برود و تمام اوقات خودش

،رسد كه اين معنا بعيد است از كلام حضرت اين هم يك معنا كه بنظر مي.اينطور

ββبا توجه به اين معنا با توجه به اين عبارت، ββ ββ ββ ×× ××ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘…………�� ��ωωωωöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÎÎ ÎÎγγγγ ùù ùù==== èè èè????×× ××οοοο tt tt����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏBBBBŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρìì ìììììì øø øø‹‹‹‹ tt tt//// tt ttãããã

ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ≈≈≈≈ «« ««!!!! $$ .اين معنا، معناي بعيدي است####$$

توانيم در نظر و يك مرتبة بالاتري براي اين معنا مييك معناي ديگر 

بگيريم و آن اينكه هر فردي، اينها افرادي هستند، اين رجال، رجالي هستند كه 

رود به طرف مال براي  يعني مي؛دهنداينها در داد و ستد خدا را مد نظر قرار مي

فروشد و مي جنس را به مشتري ؛اينكه اين مال را براي كمال خودش مصرف كند

دهد، نه هوي و نه شهوت و نه در اين فروش رضاي خدا را مد نظر قرار مي

خرد ولي منظور تحصيل رضاي  از بايع و فروشنده چيز مي؛منافع مادي خود را
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 نه منظور فقط رسيدن به مال و نه هدف مال اندوزي، دكّان را باز ؛خداست

ين است كه دستي را بگيرد، اگر كند ولي منظورش از باز كردن اين دكّان امي

آيند در اينجا به يك منفعتي آيد در آنجا، كمك كند، افرادي كه ميفقيري مي

 منظور او رفع حوائج مردم ، نه اينكه منظورش اين است كه پول در بياورد،برسند

؟ يعني در تجارتش و در بيعش و در خريد و ياست، هدف اين است، يعني چ

گيرد بعد مسائل ديگر را، بعد بده و بستان را و ر نظر ميفروشش اول خدا را د

دهد و بر آن اساس داد و ستد خود را  آن را اول مدنظر قرارمي؛بعد داد و ستد را

.كندكند و توجيه ميتنظيم مي

بينيم باز اين معنا  ولي مي.اين معنا از آن معناي دوم معناي بالاتري است

 وقتي كه أميرالمؤمنين يعني؛يد به دل نچسبدآنطوري كه بايد و شايد، شا

منظور حضرت ممكن است اين هم باشد، لأهلاًو انَّ للذِّكْرِ :فرمايدالسلام ميعليه

 ايني كه به ه؟ آن چي؛ولي يك مرتبة مافوق و اكمل از اين هم وجود داشته باشد

ر اين را اي تصو اما آنچه كه آن حضرت در چه مرتبهرسد،نظر قاصر ما مي

، حالا ...رسد، به نظررسد، به نظر ما اين طور ميبه فكر ما نمياند كه اصلاًكرده

ما كجا و آن كلام آن حضرت كجا؟ و ما را چه فضولي در اينكه بخواهيم و 

يك وقتي نگوئيد منظور امام اين بود، اين فضولي . بگوئيم منظور امام اين بود

يم، اين عيب ندارد، ما از كلام أميرالمؤمنين فهماست، بگوئيد ما اين طور مي

گويد فهميم ولي اگر بگوئيد منظور امام اين بود حضرت ميالسلام اين را ميعليه

گوئي منظور من اين بود، من كي منظورم اين بود؟ از كجا؟ كي غلط كردي كه مي

ر و گفته منظور من اين بود؟ مگر تو در اين موقعيت من هستي، مگر تو در فك

كنيم بگوئيم ما هم غلط مي. فهممبگو من اينطور مي... خيال من هستي؟ مگر تو

فهميم؛ اميدواريم خداوند براي ما مطلب منظور حضرت اين است ما اين طور مي
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رسد كه اين طور باشد ايني كه حضرت را بهتر از اين روشن كند، به نظر مي

اش اين است، اين  يك مرتبهه منَ الدنيْا بدلاًخذوألأهلاً و انَّ للذِّكْرِ : فرمايدمي

افراد افرادي هستند كه ديگر وجهة اينها ديگر وجهه ظاهر و باطن نيست، اين 

بينند، اين بينند، فقط خدا را مياست منظور؛ ديگر اينها اصلاً تجارت و بيعي نمي

، ديد توحيدي بشود، شديعني وقتي يك شخص ديشغْلَْهم تجارةٌفلاَتَمعنا معناي 

؛شود او مشتري مي؛شود كي؟ اوبيند، بايع مينفر ميبايع و مشتري را ديگر يك

 آن شخصي كه ؛شود او گيرنده مي؛شود او گيرنده، دهنده مي؛شود اوبستان مي

؛ زياد كننده اوست؛ كم كننده اوست؛شود اودهد اين جنس را و آن مال را ميمي

 و در يك همچنين ؟اي خسارت چه جايگاهي دارد معاملهديگر در يك همچنين

 سودي ديگر نيست، زياني ديگر ؟داد و ستدي زيان و سود چه جايگاهي دارد

ديگر  تَشغْلَْهم تجارةٌ و لا بيعفَلا. ي ديگر نيستحنيست، خسارتي ديگر نيست، ربِ

 مثل چي؟ مثل ،دبينكند، چرا؟ چون يكي ميتجارت و بيع آنها را مشغول نمي

 ضرر ، جيبتانتوي ايناينكه شما از اين جيبتان اين پول را برداريد بگذاريد 

از اين جيب برداشتن در  از پولتان كم شده؟ ، كم شدهتان از پول،كرديد؟ كم شده

داشتيد شده هجده تومان؟ همان بيست مي گذاشتن، اگر بيست تومان براينو در 

%%%%ΑΑΑΑ×ينجا، اتومان را برداشتيد شده چي yy yy`̀̀̀ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘…………�� ��ωωωωöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÎÎ ÎÎγγγγ ùù ùù==== èè èè????×× ××οοοο tt tt����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏBBBBŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρìì ìììììì øø øø‹‹‹‹ tt tt//// tt ttããããÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ≈≈≈≈ «« ««!!!! $$ $$####

گوئيم نه منظور آيه اين است، فهميم باز دوباره ميمعنايش آنطوري كه ما مي

 نه اينكه ، اين است كه اصلاً اينها درشان لهو تصور ندارد،فهميمآنطوري كه ما مي

 اگر ،تواننددارند، بخواهند هم نميتوانند بخواهند، قدرت ديگر ننخواهند، نمي

.توانندبخواهند هم نمي
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اي افتادم حالا بعنوان شوخي و اينها خنده بد نيست، الآن ياد يك قضيه

از ... اينطور والآن ديگر نيست، و يكي از دوستاني داريم، ايشان سابق خلبان بود، 

مرتبه  يك:گفت مي.برد نفره را ميپانصد به اصطلاحاين هواپيماهاي بزرگ را،

 آن ،به اتّفاق يك عده از اين خلبانهاي پاكستاني ما حركت كرديم رفتيم كراچي

هفصد و چهل اين هواپيماهاي از كاپيتان خودش از همين خلبانهاي پاكستاني بود 

اين نشست، چنان نشست كه تمام گفت وقتي بود، مي هم نفرهپانصدو هفت

اش درب و صلة دويست متري پرت كرد، تركيد همهلاستيكها تركيد، انگار از فا

 فلاني من اگر بخواهم هم :گفت بعد يكي از آنهايي كه آنجا بود مي،...داغان و

، حالا چيه شور بنشينم، يعني اصلاً قدرت ندارم اينجوري بنشانمجتوانم ايننمي

ي  يعني اين اصلاً يكجوري كار كرده، يكجوري طبق نظام و اصول خلبان؟قضيه

 غير از اين كاري انجام بدهد، بايد اصلاًتواند اش شده، نميپيش آمده كه ملكه

.روي اسلوب اين هواپيما را بيايد بنشاند

اين افرادي كه اينها در اين موقعيت قرار گرفتند اصلاً بخواهند، نخواهند

ΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘…………�� ��ωωωωöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÎÎ ÎÎγγγγ ùù ùù==== èè èè????≈≈≈≈ ×× ××οοοο tt tt����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏBBBB ه در نشااللإـوقتي شخص همة مال را مال خدا ببيند

فرمايند در اينجا ما به اين نكته السلام ميي كه حضرت صادق عليهئهابحث

وقتي كسي مال را مال خدا ببيند اصلاً تصور زيان و ضرر اصلاً ممكن ـ رسيم مي

!كند؟اش اصلاً زيان راه پيدا مياست بكند؟ اصلاً اين در مغزش و در مخيله

نيت قانوني دارند اين افراد، اين افراد مصونيت  هستند، مصويكند، اينها چنمي

%%%%ΑΑΑΑكنندپيدا مي yy yy`̀̀̀ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘…………�� ��ωωωωöö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÎÎ ÎÎγγγγ ùù ùù==== èè èè????×× ××οοοο tt tt����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏBBBBŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρìì ìììììì øø øø‹‹‹‹ tt tt//// tt ttããããÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ≈≈≈≈ «« ««!!!! $$ ديگر تجارت و بيع آنها ####$$

؛ كند، چكار كنددارد، اگر هم بخواهند نميدارد، بخواهند هم نميرا به لهو نمي

.فكر اينطور است
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ه عليه ـ راجع به يك ـ رضوان الله با مرحوم آقا يك وقتي من در يك قضي

گاهگاهي ، ...مسألة توحيدي بود ما سالها با هم بحث داشتيم، بله خيلي جالب 

كردند راجع به اين  شروع مي... و بدونخود ايشان بدون مقدمهاصلاً شد مي

 صحبت كرديم، صحبت  يك ماه پيش با همچهاراي كه قضيه، حالا قضيه

 خيلي ،رسيديمرسيديم، خلاصه به توافق نميدند و هيچوقت به توافق نميكرمي

واقعاً در يك خيلي، ،ه عليه ـ ايشان خيلي عجيب بود ـ رضوان الل استعجيب

 سه ماه قبل از فوتشان من ايشان را ؛اي بود كه عقول ما نسبت به اين قضايامرتبه

 بود، مشرّف شده بودم مشهد، زيارت كردم در مشهد، ايام بهار بود، تعطيلاتي

 زير كرسي كه نشسته بوديم، ايشان ، اتاقشانتويايشان هنوز كرسي داشتند

فاق خواهد دانستند كه بعد چه جرياني اتّشايد ديگر ميـ  فلاني :يكدفعه فرمودند

در اين ـ فلاني، : دبينيم تا همان روز آخر، گفتنافتاد و ديگر ما ايشان را نمي

كرديم، اين مطلب همانطوري است كه اين مدت با هم صحبت ميمطلبي كه ما 

گوئيد، مسأله همين است، ولكن به اين كيفيت، منتهي يك خصوصيتي را شما مي

به آقا عرض كردم آقا مسأله وقتي غير از اين براي من من .ايشان مطرح كردند

ست بله، همين طور ا:  ايشان فرمودند؟شود من چه كنم در اينجاتصور نمي

،تواند ذهنش را تغيير بدهدبيند نمياي را مي انسان وقتي يك مسأله.درست است

بينم اين جلويم پارچ است،  الآن من دارم مي،بيند ديگر وقتي دارد مي؟چكار كند

، تخيل كه بينم ديگر دارم مي!ه؟يد نه آقا اين تخيل است، تخيل چيئهي شما بگو

.تواند رد كندنميكه بيند يز را مي وقتي يك چشود، انساننمي

و :فرمايدالسلام كه ميرسد از كلام أميرالمؤمنين عليهاين معنا به نظر مي

شايد منظور حضرت اين باشد كه اين اهل بخصوص، اين عدة ،لأَهلاًإنَّ للذِّكْرِ 

از بدل دنيا دلاًخذونهَ منَ الدنيْا بأمعدود، اين عدة معدود اينها افرادي هستند كه
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 و به جاي پرداختن به هوي و به  به جاي پرداختن به مسائل دنيا،اين را گرفتند

 همديگر زدن، براي ةجاي پرداختن به بده بستان و به جاي پرداختن به تو سر كلّ

همديگر نقشه كشيدن، بر ديگري ترفّع و رياست پيدا كردن، ديگري را از صحنه 

 سرشان را ؟ به جاي اينها چكار كردند... براي كوبيدن،بدر كردن، ديگري را 

. لاك خودشان و دنيا را به اهلش سپردندتوكردند 

ه عليه ـ در آن دستوري كه براي به قول مرحوم قاضي ـ رضوان الل

دنيا را به اهلش بسپاريد : گوينددهند ميدوستانشان در ماه رجب و شعبان مي

چرخانند، من به شما چرخانند، برايتان ميهلش مي بسپاريد دنيا را به ا!آقاجان

دهم رفقا اگر شما نرويد اين رياست و وزارت و وكالت و رياست قول مي

گيرند شما خاطرتان جمع آيند مي يك عده ميمدير كلي،جمهوري و وزرا و 

ه هم هستند،  ماشااللي هستند ال،باشد، شما غصة رياست اين مملكت را نخوريد

بينيد چقدر بشود يك انتخابات ميبينيد ديگر، ميبينيد، هم داريد ميخودتان 

ه چي.زنند داخل خانة آدم هم ميتو ديگر توي در و ديوار ،شودعكس پخش مي

! فلاني فكر دنيا را نكن:مرحوم آقا، يك روز فرمودند كهبه قول بيائيم اينها؟ 

آيند كنيد دنيا را يك عده مي بكنيد ن، فكر دنيا را نكنيد ـيك چند نفري بوديمـ

آن مشتري ندارد و .  برويد فكر آخرت را بكنيد كه مشتري نداردش،چرخانندمي

نَّ الدنيا جيفَةٌ إ ديگر حالا أميرالمؤمنين هم عباراتي دارند،ريزند سرش اينها ميالاّ

 دنيا است ديگر،» رويشاي است كه كلاب آمدنددنيا مثل جيفه«كلاب الاهآكلُ

اش كند، نه اينكه حالا فرض كنيد همهي باشد فرق ميئالبتّه اگر قصد، قصد خدا

ست و براي رسيدن به مطلوب است و ه نه، اگر واقعاً نظر، نظر الهي بگوئيم،را 

براي قضاء حوائج مردم است و براي برقراري عدل و حكومت و اسلام است اين 

اتفاق ه در اين مملكت و اينجا كند، ما منظورمان اين مطالبي كمسأله فرق مي
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 برويم به فكر يك چيزهاي .ه، جاهاي ديگر استنشااللإافتد كه نيست، مي

خواهيم آيد فقط خودمانيم موقعي كه ميديگري باشيم كه كسي به دنبال آن نمي

آن موقع است كه خودمان تنها از دنيا برويم آن موقع است كه بايد جواب بدهيم

كنند و آن كنند و دو روزي برايمان عزاداري ميد ما را ترك ميهستيم و تمام افرا

 حالا . عقباتي كه يكي پس از ديگري است.مانيم و عقباتوقت خودمان مي

ه چكار ميشخص با توجفَلا؟خواهد بكنده به اين قضي عيلاب ةٌ وجارت متَشغْلَْه 

استاينها ذكر عنه

 استاد را كردم، منظورش از استاد، هزار خدمت چهار:گويدشبلي مي

؛افرادي هستند كه براي او مفيد بودند، نه اين استاد اصطلاحي سلوكي مخصوص

ببخشيد چهارصد استاد را ديدم و چهار هزار كلمه از آنها آموختم و از ميان آنها 

السلام روايت شده او را پسنديدم و سرلوحة زندگي يك كلمه كه از معصوم عليه

و اعملْ لدنياك بقَِدرِ مقامك فيها :مة خودم قرار دادم و آن اين بود كه فرمودو برنا

 ل اوملآع كتلهّ بقَِدرِ حاجلْ لماع فيها و كقائبقِدَرِ ب كرَتإخلْ لماع ناّر بقَِدرِ لليه و

دازه براي اين دنيا ي به همان انقام داراي كه در اين دنيا مبه اندازه1صبرك عليَها

چقدر ،  اين دنيا هستيتويببين چقدر و اعمل لدنياك بقَِدرِ مقامك فيها! بگذارهماي

خرَتك لآو اعملْ ؟كنيي كه داري ميئارزد با اين كارها آيا مي، اين دنيا هستيدر

 آنطرف باقي بيني درآن مقدار براي آخرتت مايه بگذارد كه ميبقَِدرِ بقائك فيها

اضافة هستي، در اين دنيا چقدر هستي؟ شصت سال، آخرت چقدر هستي؟ به

:206 ص 3 الثعالبي ج -تفسير الثعالبي ـ 1

عمل للآخرة بقدر بقائك فيها واستحي من االله تعالى بقدر قربه  اأعمل للدنيا بقدر مقامك فيها و

.منك وأطعه بقدر حاجتك إليه وخفه بقدر قدرته عليك وأعصه بقدر صبرك على النار
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نهايت ديگر حالا چند درصد از آخرتت را در دنيا هستي اضافة بينهايت، بهبي

شود منهاي  اين مي،نهايتاضافة بيشود بهنهايت، آن ميشود منهاي بيمي

 ببينيد ما تمام هدفمان را گذاشتيم نهايت، يعني هيچ حدي ندارد، آنوقت شمابي

نهايت آمديم به طور كليّ غفلت كرديم و اضافة بينهايت و از بهبراي منهاي بي

!يا جنادة:فرمايدالسلام به جناده ميآوريم، امام مجتبي عليههيچي در نظر نمي

 باش و زاد ت مستعد براي سفر1كلجأاستعَد لسفَركِ و حصلْ زادك قبَلَ حلولِ 

بدا و اعملْ أ تعَيش كأنَّعملْ لدنيْاك كَاو خودت را براي اجلت تحصيل كن 

 تو براي هميشه كأنّهيت آن اقدامي را بكن براي دنياغداًنَّك تمَوت ألآخرَتك كَ

هستي، دنيا  براي هميشه در اين شمابگويند آقا بهش وقتي يك شخصي ؛هستي

 امروز گويد من كه هستم، ميبايي ندارد،إفوت شد، ش كاري هم ازحالا يك

شود، اما اگر فوت نمي،دهمدهم، پس فردا انجام ميانجام ندهم فردا انجام مي

،ميريفرمايد آخرتت را اينطور در نظر بگير كه تو فردا داري ميحضرت مي

بايد بخواند، براي آن وقتي كه انسان يك كاري را بايد انجام بدهد، يك نمازي را 

ميرد همين الآن داند فردا ميطرف يك عمل خيري را انجام بدهد، درحاليكه مي

ك لاّبيند همين يك ثانيه هم غنيمت است، س مي،گذارد ترك بشوديك ثانيه نمي

؛و بزرگان همين غنيمت يك ثانيه را گرفتند

ريق شرط طتنيست فردا گفتن!ن الوقت باشد اي رفيقبصوفي ا

 اين فرصتي .گرددرود، اين ديگر به جايش برنميچرا، چون اين ديگر از بين مي

را كه خداوند به انسان داده در جلسة گذشته عرض كردم اين فرصت را بيهوده 

ة ص از فرصت در اين دنيا يك مقدار ح در ازاي هر ثانيه؛ خيال نكنيد،نداده

227ـ كفايةالأثر، ص1
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 چيزي جايش ر از بين رفت ديگة وجودي كهصوجودي خدا قرار داده، اين ح

 فردا مال ؛ة وجودي بعد، مال بعد استص آن ح؛گرددگردد، برنميبرنمي

 خيال نكنيد اين عمل ،فرداست، يعني اگر شما فردا را يك عمل خير انجام داديد

كند، يك مرتبه روز قيامت  را هم جبران ميتانخير ديگر براي شما روز قبل

:گوئيد روز جمعه اين عمل خير را انجام نداديد، ميبينيد به شما گفتند درمي

ات اين اثري است كه الآن داري  شنبه:گويد مي،خدايا شنبه كه انجام دادم

؛ست ا خالي توشات پروندهجمعهات،ات، مال شنبه اين مال شنبه،بينيمي

 پرونده ست، ا دوشنبه خاليهاايكشنبه انجام دادم، دوشنبه انجام ندادم، يكشنبه اين

شود كه دوشنبه را جا آنموقع از درون انسان سوزش پيدا ميآن وقت . خاليست

گذاشتم، جمعه را جا گذاشتم، سه شنبه را جا گذاشتم، اين ساعت فلان را جا 

اين كار خير ، اين انفاق، بعد از ظهر اين عملچهار در روز شنبه ساعت ،گذاشتم

دهم  انجام ميپنج حالا ساعت ، تمام شد،توانستي انجام بدهي انجام نداديميرا 

ة صاين حتمام شد، ، ديگر هيچ چيز جايش نيستچهار، استپنج مال پنج

 تا به حال ؛فهميد چه نعمتي خدا به ما داده در اين دنيا حالا مي.وجودي تمام شد

متوجة اين مسأله ما بوديم؟ كه اين عمر ما، بالاترين نعمتي است كه خدا به ما 

 هفتة گذشته عرض . در ازاء اين عمر هيچ چيز ديگر جايگزينش نيستداده،

،دهد آن مقدارش را در برزخ مي، آن مقدار از اين عمري را كه به ما ندهد،كردم

 خيال ،دهد آن مقدار كه از اين دنيا داده آنجا نمي.،شوديك ميل كم و زياد نمي

رويم اش را ميرفتيد بقيهفرض كنيد در سن شصت سالگي از دنيا نكنيد كه حالا

 ببينيد با اين ،توانستيد اگر مي، اين مسائل نيست، نه اين خبرها نيست، برزختوي

در اين مقدار از وقت كاري انجام بدهيم و نداديم ديگر توانستيم اگر ميشرائط، 

و كنُْ :فرمايدالسلام اينجا ميگردد، مسأله اين است لذا امام مجتبي عليهبرنمي
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 فرصت از براي آخرتت آنطور باش كه همين الآن داردلآخرَة كَأنَّك تمَوت غدال

 من بر :فرمودندمرحوم آقا بارها مي يعني هر لحظه، ، اينطوري باش،رودبين مي

عمر خودم ظنين بودم، ظنين يعني چه؟ يعني بدگمان، يعني گمان خوب نسبت 

 واقعاً .رومن ده دقيقة ديگر از دنيا ميكردم من الآميخيال  دائماً ،به عمرم نداشتم

ويف را ستببينيد اگر شخصي اين موقعيت را داشته باشد دائماً در ذهن خودش

 آنوقت ديگر چكار ، بلكه هميشه خودش را سر وقت احساس كند،كنار بگذارد

.گذارد از او فوت بشود هيچ عملي را نمي؟كندمي

 اويترِ احلَّه بقَِدلْ لمع ِإاجك هَآنقدر براي خدا كار انجام بده كه احساس «لي

 ما چقدر به خدا احساس نياز داريم، هيچي، راحت، ».كنينياز و احتياج به او مي

 آنكه :گويد مي،گويد حالا خدا هم همين را مي؛ آنچه در حساب نايد مائيم:گفت

بينيم صبح تا شب كنيم، صبح تا شب، واقعاً ب همه كار مي.در حساب نايد مائيم

 كه هفتچقدر براي خدا مايه گذاشتيم، حساب كنيم ديگر، از صبح ساعت 

 هم كه پنج و نيم، ساعت دوازدهتا ساعت حساب كنيم پنج ساعت زند آفتاب مي

ش هم، دو سه  سه چهار ساعت بعدساعت و نيم، بعد ازدهشود غروب مي

ك ورق بنويسيم، آن  اين مدت را در ي،خوابدهم كه آدم ميساعت بعدش 

تويآن مقداري كه حواسمان ، مقداري كه حواسمان پي مسائل ديگر بود

 محاسبه كنيم، يك جدولي، ببينيم چقدر  يك دانهيمئجريانات آنطرف بود، بيا

بينيم به خدا چقدر احتياج داريم و به خلق خدا چقدر احتياج است؟ آنوقت مي

. به خلق خدا،داريم

 بزرگان اينطور،ديگر حالا همين استليَه إك تحاجقدَرِو اعملْ للَّه ب

اگر گويند آنها راست ميائمه عليهم السلام  راست فرمودند،  همهشااللان. فرمودند

.كلام راستي هست در اينهاست
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لْ لماع لوع ِركبهاناّر بقَِدرِ صَل ورود در آتش را ليبه همان اندازه كه تحم

تواني  ببين چقدر مي.آن در نظر بگير، مايه بگذار، به همان اندازهداري آنجا 

 مردم گيجند، مردم خوابند، مردم بيهوشند، آمپول بيهوشي به آنها .تحمل كني

فهمد،  آدم خواب چيزي را نمي،مردم خوابند1اتبَهوانوامات اذامالناّس نيا.زدند

كنيم، آن دهيم، هر كاري را مينجام ميكند، ما بيهوشيم، هر عملي را اادراك نمي

 است، سوزندگي ظلمت است، دوري از حقّاز سوزندگي آن عمل كه سوزندگي 

زنند، ميش كنيم، آدم بيهوش سوزنسوزندگي كدورت است، آن را احساس نمي

فهمد، اما وقتي كه به كنند، هيچ نمي فرو ميشكنند، چاقو بهفرو ميبهش ميخ 

يند تمام بدنش سوراخ سوراخ است، از تمام بدنش دارد خون بآيد، ميهوش مي

، دوباره بهوش …رود از شدت ميوش  هآيد و از شدت درد دوباره بهمي

رفت و چاقو تواند تحمل كند، چرا موقعي كه سوزن فرو مي اصلاً نمي،آيدمي

 آن موقع بيهوش بود، حس نداشت، ادراك ؟رفت آن موقع متوجه نبودفرو مي

ديد، فقط  فقط يك چيز مي؛داشت، بصيرت نداشت، فكر نداشت، تعقلّ نداشتن

 است، ديد، هر چه آمدند و گفتند مطلب از اين قرار است و حقّيك محور مي

بانگي برآمد خواجه « يكمرتبه ناگهان ؛ين انداختند، توجه نكردندئسرشان را پا

»مرد

 حقيقت ؟قيقت چيپس اين حقيقت دنيا و اين حقيقت تجارت و اين ح

2 عنْهاا لَها و لا تعَرَّضوالا فتَعَرَّضوأيام دهرِكُم نفََحات أانَّ لرَبكُم في الا وذكر،

يك را دارد، ي ئها ايام دهر، در روزگار يك موقعبدانيد كه خداوند متعال در

112الائمه، صـ خصائص 1

.انَّ لرَبكمُ في ايام دهرِكمُ نَفحَات اَلا فتَعَرَّضو لهَا: 206ـ امالي، شيخ مفيد ص 2
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فحات ها و ن متوجه باشيد كه خودتان را در معرض آن جذبه،مواقعي را دارد

 هست، اگر قرار ندهيد آن گذشته ش اين دنيا اين چيزها در.قدسي او قرار بدهيد

اين ،ستآن ا حالا يك مسألة ديگري بعد پيش بيايد آن مال ؛گرددو ديگر برنمي

.به اين كاري ندارد

كند آگاه نباشيدشايد كه نگاهيميك چشم زدن غافل از آن يار مباشي

ق اطاعت و بندگي و سرسپردگي و بينش و بصيرت و ه خداوند توفينشااللإ

 ما را در تحت مقام ؛از خود گذشتگي و به او پيوستگي را به همة ما عنايت كند

ولايت عل الليظمجالشَّريف و مطلقة امام زمان ع هَاز هر انحرافي ه تَعالي فرَج

 در ؛گرداندمه  دست را از دامان اهل بيت و اولياء كوتا؛مصون و محفوظ بدارد

.دنيا از زيارت آنها و در آخرت از شفاعتشان محروم مفرمايد

هم صلِّ علي محمد و آلِ محمدالل


